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Abstract: 

The term “blue” (as a color) did not appear in Persian literature prior to the 12th century A.H./ 18th century A.D. 

However, the term “violet” is frequently mentioned, and especially in Ferdowsi’s Shāhnāmeh.  In spite of this fact, the 

Berlin-Kay theory proposes that human languages develop a term for the color blue in their fifth state of evolution; then 

developing a term for the color violet in the seventh stage of evolution.  The present study aims to answer the following 

questions: What are the characteristics of the color violet in Ferdowsi’s Shāhnāmeh? To what extend do these 

characteristics align with contemporary definitions of the color violent? This study applies the Berlin-Kay theory and 

investigates instances of mentioning the color violet in the text of Shāhnāmeh (edited by Khāliq-i Muṭlaq). These 

instances are then compared with other verses in Shāhnāmeh and other works of Persian poetry, in order to re-present 

the characteristics of the color violet in the text and its relation to the current definition of violet in Persian language. 

The findings showcase that the characteristics of the color violet in Shāhnāmeh concord with the color azure blue and 

not with the color of violet as known in contemporary Persian. 
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 فردوسی امهشاهنبازشناسی رنگ بنفش در فرهنگ و ادب فارسی با تمرکز بر متن 

 کی(-)با استناد بر نظریه برلین

 

 محراب اسدخانی
 عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه نیشابور

kekcankhsahsyenkinaakdasa: liksE 

 چکیده
فردوسژی  شاهناهه ویژهه در ش نیست، اما اصطلاح رنگ بنفش به وفور و به21ثری از اصطلاح رنگ آبی در ادبیات فارسی تا قرن ا

های بشری در پنجمین مرحلۀ تکامل واجد اصژطلاحی بژرای رنژگ کی، زبان-که بر اساس نظریۀ برلینشود. درحالیمشاهده می
هژا پاسژ  شوند. این پهوهش درصدد است به ایژن پرسژشصطلاح رنگ بنفش میشوند و سپس در مرحلۀ هفتم صاحب اآبی می

فردوسی چه هستند؟ این مشخصات چقدر با تعریف امروزی بنفش در زبژان فارسژی  شهناهه دهد که مشخصات رنگ بنفش در 
 تطابق دارند؟

مطلق(، و تطبیژق )تصحیح خالقی هناهه شکی، و با بررسی مصادیق رنگ بنفش در متن -گیری از نظریۀ برلیناین پهوهش با بهره
و اشعار دیگر شعرای ادبیات فارسژی، بژه شناسژایی مشخصژات رنژگ بژنفش در مژتن  شهناهه ها با توصیفشان در ابیات دیگر آن

های تحقیق بیانگر آن است که مشخصژات رنژگ بژنفش یافته .پردازدمی و ارتباطش با تعریف امروزی آن در زبان فارسی شهناهه 
 با آبی لاجوردی مطابقت داشته و با مفهوم رنگ بنفش در زبان فارسی امروزی تطابق ندارد. شهناهه در 
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 مقدمه
های ترین مؤلّفهو کلیدیترین کارگیری و گزینش رنگ یکی از مهمهای بهشناسایی رنگ، نظام رنگی و شیوه

هژای گسژترده و شناسژی اسژت. تژاکنون مطالعژات و پهوهششناخت یک فرهنگ تصویری و نظژام زیبایی
هژای انژد کژه منجژر بژه حصژوت یافتژهفراوانی در این حیطه در تاری  هنرهای تصویری ایران انجام پذیرفته

هژای اند. اما تقریباً تمژامی پهوهشهارزشمندی در جهت شناخت هر چه بیشتر هنرهای تصویری ایران شد
اند کژه صورت گرفته در این زمینه با اتکا به تعاریف امروزی و شناخت معاصر ما از مقولۀ رنگ انجام گرفته

هژا و این در حالی اسژت کژه بسژیاری از ناماروپایی است. شناسی معاصر های رنگتأثیر نظامبسیار تحت
انژد، سژابقه و ناشژناخته بژودهیش از ورود به ایران در زبان فارسی بیشناسی غربی پاصطلاحات حوزۀ رنگ

توان به عدم مطابقژت عنوان مثات میشوند. بهولی امروزه جزء بدیهی و همیشگی از زبان فارسی شناخته می
 و اختلاط معنی سبز و آبی در زبان فارسی امروز در مقایسه با متون کلاسیک ادبی فارسی اشاره نمود کژه در

های زبانی ازجمله تفاوت معنای رنژگ هایی به آن پرداخته شده است. اما برخی دیگر از این تفاوتپهوهش
بنفش در فارسی قدیم و جدید از نظر دور مانده و عدم تطابق آن با معنژای امژروزی آن در زبژان فارسژی بژا 

ق تعریف و معنای رنگ بنفش در ورجوع و توجیه قرار گرفته است. شناخت دقیهای اشتباه مورد رفعاستدلات
یابژد کژه بژدانیم رنژگ بژنفش در فردوسی آنجژا اهمیژت می شهناهه ادبیات قدیم ایران و بالاخص در متن 

مرتبه آن در  20بار تکرار دارای بیشترین کاربرد در میان اصطلاحات رنگی است که  22فردوسی با  شهناهه 
کل مشخص برای توصیف رنگ درفش کاویانی مژورد اسژتفاده مرتبه به ش 3جایگاه قافیه واژۀ درفش بوده و 

نمژایی از عنوان سند هویت ملی ایرانیان، آیینژه تمامفردوسی به شهناهه با عنایت به اینکه  2قرار گرفته است.
بخش فرهنگ و ملیت های هویتهای اجتماعی، رسوم کشورداری و مؤلّفهعقاید و باورهای اخلاقی، ارزش

عنوان رنگ سازمانی و هویت بخش ملژت میت شناخت مصداق عینی رنگی که فردوسی بهایرانی است، اه
مقصژود فردوسژی از رنژگ دریابیم کژه کوشیم نماید. در این پهوهش میکند صدچندان میایران معرفی می

چیست؟ آیا مقصود وی با تعریف امروزی آن در زبان فارسی مطابقت دارد؟ در صژورت  شهناهه  بنفش در
چیست؟ و بژا کژدام رنژگ در  شهناهه بودن پاس  پرسش نخست، مقصود فردوسی از رنگ بنفش در منفی 

 زبان فارسی امروزی مطابقت دارد؟
های ادبژی پردازیتواند ما را به درک بهتری از توصیفات و صحنهیافتن پاس  مناسب به این سؤالات می

، در تطبیق شهناهه العۀ آثار مصورسازی شده شود که در مطدر زبان فردوسی نائل کند. همچنین موجب می
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 111،  شمارة پياپی 1، شماره پنجمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار/ 11

 

ها در متن و آنچه که به تصویر کشیده شده است، از بروز خطا و اشتباه ناشی از اختلاف زبان در رنگ پدیده
شژود کژه بینژی میهای تاریخی متفاوت جلوگیری نماید. با توجه به شواهد اولیه پیش از پژهوهش پیشدوره

ارتباط و تطژابقی بژا مفهژوم رنژگ بژنفش در زبژان  شهناهه رنگ بنفش در متن  معنای مورد نظر فردوسی از
هژای کبژود و لاجژوردی و نیلژی نیژز رود که آبی تیره که در زبان فارسی به نامگمان میامروز ندارد. فارسی 

 ترین رنگ به معنای مورد نظر فردوسی از رنگ بنفش باشد. شود نزدیکشناخته می
و از طریق بررسی مصادیقی کژه فردوسژی از  1«نظریه برلین و کی»ر داشتن مبانی این جستار، با در نظ

گیرد. ، شکل میشهناهه ها با توصیف همان مصادیق در ابیات دیگر ها با رنگ بنفش یاد کرده و تطبیق آنآن
 ای است.تحلیلی با رویکرد تطبیقی و گردآوری اطلاعات کتابخانه -روش تحقیق توصیفی

 هشپیشینه پژو

مجتبژی علیژزاده صژحرایی و محمژد راسژ  مهنژد در هایی در مورد رنگ در زبان فارسی: الف( پژوهش
کارگیری نظریۀ برلین و کی اند تا با بهتلاش کرده 3«های اصلی در زبان فارسیرنگ واژه»پهوهشی با عنوان 

ایژن پژهوهش تعژدادی از  های )اصطلاحات رنگی( اصلی زبان فارسی را یافته و تعیژین کننژد. درواژهرنگ
انژد. صژحرایی و راسژ  مهنژد آموزان شهر همدان و ملایر مورد آزمون میدانی قرار گرفتهدانشجویان و دانش

هژای واژههای همژدان و ملایژر، رنگها در شهرستاناند که بر اساس مطالعات آماری آنچنین نتیجه گرفته
اژۀ آبی، قرمز، سبز، سژفید، سژیاه و زرد اسژت. )اصطلاحات رنگی( اصلی زبان فارسی شامل شش رنگ و

نظریژۀ »بژا اتکژا بژه  4«حسین بیات در پهوهشی با عنوان نسبیت زبانی و درک رنگ آسمان در شعر فارسژی
و نظریۀ بژرلین و کژی در پاسژ  بژه چرایژی سژبز نامیژدن آسژمان در ادبیژات  5«نسبیت زبانی ساپیر و ورف

ها، ایرانیان در گذشته با توجه به سیر آشنایی بشر با تنوع رنگ»که  کندگیری میکلاسیک فارسی چنین نتیجه
هژای سژبز و آبژی را از اند و در دورۀ کلاسیک هنوز رنگشناختهتری را میهای کمدر مقایسه با امروز، رنگ

در نتیجه در غیاب رنگ واژۀ مشخصی برای تعریف اشیایی کژه امژروزه در زبژان «. هم تفکیک نکرده بودند
ها را ذیل مجموعه سژبز بژه شژمار ، همه آندشومیهای زیرمجموعه رنگ آبی توصیف رسی یکی از رنگفا

 اند. آورده
ای بژا عنژوان کاووس حسنلی و لیلا احمدیان در مقاله :شاهنامهب( پژوهش هایی در مورد رنگ در 

                                                 
2  aysaEsh khc dky nnsray a  

 «.های اصلی در زبان فارسینگ واژهر»علیزاده صحرایی و راس  مهند، . 3
 «.نسبیت زبانی و درک رنگ آسمان در شعر فارسی»بیات، . 4

5. Sapir–Whorf hypothesis of linguistic relativity. 
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 شاهناهه ن سژه رنژگ در به بررسی کاربرد نمژادین ایژ 6«های سرخ، زرد و بنفش در شاهنامهبازنمود رنگ»
ها برای انتقات مفاهیم و ایجاد تصژاویر ذهنژی دهند که فردوسی از رنگها نشان میپردازند. آنفردوسی می
رنگ سرخ نماد مرگ و زندگی، عشق و جنگ، رنگ زرد نماد نور، روشژنایی و  شهناهه کند و در استفاده می

رسژند کژه گان در پایان مقاله، به ایژن نتیجژه میثروت، و رنگ بنفش نماد سلطنت و عظمت است. نویسند
ها به ، نقش مهمی در ایجاد تصاویر ذهنی و انتقات مفاهیم دارد. اما اشاره آنشهناهه کاربرد نمادین رنگ در 

 اند.را با رنگ قرمز برابر دانسته شهناهه رنگ بنفش کوتاه و مختصر است و رنگ بنفش در 
بژه  7«ها در صورخیات و هسژته روایژی شژاهنامهتناسب رنگ»عنوان اکرم جودی نعمتی در پهوهشی با 

هژا کژه فردوسژی از رنگ پرداخته است. در این مقاله، نویسژنده نشژان داده شهناهه بررسی کاربرد رنگ در 
عنوان مثات، رنژگ اسژب پهلوانژان ها استفاده کرده است. بهطور معنادار و با تناسب با هسته روایی داستانبه

ای متناسب با نقش ها مرتبط است. همچنین، درفش هر پهلوان با رنگ و نقش ویههبا نام و صفات آناغلب 
عنوان مثات، درفش رستم دارای نقش شیر است و درفش سژهراب دارای نقژش شود. بهاو در روایت ظاهر می

کژه  و نشژان داده پرداختژه شاهناهه کاررفتژه در هژای بهگاو است. نویسنده همچنین به بررسی بسامد رنگ
 اند. کار رفتهبیشتر به شهناهه های سرد و تیره، مانند سیاه، آبی و سبز تیره، در رنگ

عنوان یک ابزار ادبی برای ایجاد فضای مناسب ها بهگیرد که فردوسی از رنگدر مجموع چنین نتیجه می
خص دربژارۀ رنژگ بژنفش آن را ذیژل طور مشو القای مفاهیم و مضامین مختلف استفاده کرده است. اما به

گون، رنگ، پیروزه، پیروزه، پیروزههایی همچون آبگونخانواده رنگهای آبی و کبود و هممجموعه گروه رنگ
بندی کرده است. احمد ضابطی جهرمی برداشت دیگژری نیلگون قرار داده و تقسیمکبود، لاجورد، لاژورد، 

سانااهو وساهارهتواواه شعوشادع و توی در کتاب خود با عنژوان فردوسی دارد. و شهناهه از رنگ بنفش در 
و نمادی برای معرفی رستم که درفشژی بژنفش  شهناهه درفش بنفش را نماد پرچم ملی ایرانیان در  8شهناهه 

 کند.ای به چیستی و ماهیت این رنگ نمیکند اما اشارهداشته است معرفی می
سئلۀ تقدم کاربرد تاریخی و زبانی واژۀ بنفش نسبت بژه واژۀ های یاد شده در مورد متقریبا تمام پهوهش

اند. اند و در معدود مواردی هم که به این مسئله پرداخته شده پاس  مناسبی برای آن نیافتهآبی، سکوت کرده
شود که در مورد مفهوم مژورد اشژاره فردوسژی از واژۀ بژنفش، عژدم توافژق و اخژتلاف همچنین مشاهده می

بار اختصاصاً بر روی رنگ بژنفش در ن پهوهشگران وجود دارد. در این پهوهش برای نخستینعمیقی در میا

                                                 
 «.های سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه فردوسیباز نمود رنگ». حسنلی و احمدیان، 6
 «.و هسته روایی شاهنامه ها در صورخیاتتناسب رنگ»، جودی نعمتی. 7
 سنااهو وسهارهتواوه شعوشدع و توشهناهه .ضابطی جهرمی، . 8
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شناسی های زبانشود، همچنین نخستین پهوهشی است که با اتکا به نظریهفردوسی تمرکز می شهناهه متن 
 پردازد.فردوسی می شهناهه وبه واکاوی معنای اصطلاح رنگی بنفش در متن

 هشمبانی نظری پژو -1

یه برلین و کی -1-1  نظر
نه واصای: وتنگو اژهبا انتشار کتاب  20و کژی 9واژه را برلینشناختی در خصوص رنگهای زبانپایه بحث

های ها در زبانگذاری طیف رنگکتاب در مورد اشتراکات در نامبنا نهادند. این  22نهنجههنگنع و واکههلوآ
ای طلاحات رنگی پایه بر این باور بنا شده است که مجموعژهمختلف است. نظریۀ برلین و کی در مورد اص

گژذارد و اصژطلاحات های جهان اثر میشموت از اندیشه و ادراک مشترک وجود دارد که بر تمام زبانجهان
 21یابند.ها به یک ترتیب مشخص و محدود، تکامل میمربوط به مفاهیم رنگی در تمام یا بیشتر زبان

اصژطلاح »های متقابل فرهنگی را با تمرکز بژر مفهژوم یژک دربارۀ مفاهیم رنگ برلین و کی نظریه خود
، یک اصطلاح رنگژی اسژت TCBها یک اصطلاح رنگی اصلی یا ارائه کردند. به عقیده آن 23«رنگی اصلی

)برخلاف سبز چمنی(،  واژگانی استکه برای کلاس وسیعی از اشیاء قابل استفاده است )مانند سبز( و تک
های جوامژع صژنعتی )برخلاف زنگاری(. زبان شودر وسیعی توسط اکثر سخنوران بومی استفاده میطوو به

ای بسژیار کوچژک از اصژطلاحات رنگژی اصژلی مدرن هزاران کلمه رنگی دارند، اما فقط دارای مجموعژه
سژفید،  اصطلاح رنگی اصلی است: قرمز، زرد، سبز، آبژی، سژیاه، 44عنوان مثات انگلیسی دارای هستند. به

رنگی اصژلی هسژتند  اصطلاح 41های اسلاوی دارای ای، صورتی و بنفش. زبانخاکستری، نارنجی، قهوه
ای، هژای نانوشژته و قبیلژهکه به دلیل وجود دو اصطلاح جداگانه برای آبی روشن و آبی تیره است. در زبژان

اشد، شاید بژه تعژداد دو یژا سژه تر بای کوچکملاحظهطور قابلتواند بهتعداد اصطلاحات رنگی اصلی می
طیف بسژیار دربرگیرندۀ  های مدرن، هر یک از این اصطلاحاتاصطلاح که در مقایسه با اصطلاحات زبان

هژای دنیژا برلین و کی مدعی شدند که اصطلاحات رنگی اصژلی زبان 24تری از فضای رنگی هستند.وسیع
لگوی واژگان سیاه، سژفید، قرمژز، سژبز، زرد و اند که مطابق با احوت شش رنگ کانونی جهانی شکل گرفته

                                                 
9. Brent Berlin.  

10 . Paul Kay. 

11. Basic Color Terms :Their Universality and Evolution. 

12 . Hardin, “Basic color terms and basic color categories”, 207. 

13 aykesd orEra nsai(nyo(  

 .. همان24
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 25آبی در زبان انگلیسی هستند.
 
 
 
 
 
 

به ترتیب از راست،  .WCSزبان انگلیسی بر روی ماتریس رنگی  از اصطلاحات رنگی اصلیکانون  -4تصویر 
 26ای، نارنجی، قرمز، سفید و خاکستری و سیاه.صورتی، بنفش، آبی، سبز، زرد، قهوه

ای را دنباله نهننه واصی: وجههنگنع و واکههلوآتنگو اژهمیلادی در کتاب  4۱7۱سات  برلین و کی در
پیشنهاد کردند که بر مبنای آن با توجه به اینکه یک زبان دارای چژه تعژداد اصژطلاح رنگژی اصژلی اسژت، 

ن مختلژف زبا 10شناس با بررسی . این دو مردمبینی کرده و حدس زدرا پیشتوان معنی آن اصطلاحات می
ای را از اصطلاحات رنگی اصژلی ارائژه دادنژد کژه دارای گانههای زبانی مختلف، مجموعۀ یازدهاز خانواده

فقط برای نامیدن سفید و سیاه واژه دارد. « مرحلۀ اوت»هفت مرحله تکاملی است. طبق این طرح، یک زبان 
و « سژوم»د. دو حالژت بژرای مراحژل شژو، اصطلاح رنگی سرخ به واژگان قبلی افزوده می«مرحلۀ دوم»در 

مرحلۀ »شود و سپس در یک کلمه برای رنگ سبز ظاهر می« مرحلۀ سوم»ابتدا در  -4وجود دارد: « چهارم»
شود، و سژپس یک کلمه برای زرد ظاهر می« مرحلۀ سوم»نخست در -2یک کلمه برای رنگ زرد. « چهارم

زرد پدید آمده باشد چه اینکه نخست کلمه سبز لاح یک کلمه برای سبز. چه ابتدا اصط« مرحلۀ چهارم»در 
دارای هر پنج اصژطلاح سژفید، « مرحلۀ چهارم»و سپس زرد پدیدار شده باشد، به هر دو صورت یک زبان 

ای بژرای آیژد و پژس از آن کلمژهبه وجود می «مرحلۀ پنجم»اصطلاح آبی در سیاه، سرخ، زرد و سبز است. 
، کلمات صژورتی، بژنفش، نژارنجی و «مرحلۀ هفتم»آید. سپس در د میبه وجو «مرحلۀ ششم»ای در قهوه

های رنگی و کانون در این دیدگاه، مرزهای دسته (.2)تصویرشوند خاکستری بدون ترتیب خاصی ظاهر می
 (.4)تصویر 27ها قرار دارند.های مشابهی در فضای رنگی در سراسر زبانبینی و در موقعیتپیشها قابلآن

 

                                                 
15. Regier,  Kay and Khetarpal. “Color naming reflects optimal partitions of color space”, 1436.  

16. Borgefors ,“The Scarcity of Universal Colour Names”, 502. 

17. Kay & Khetarpal, 1; Regier,  Kay and Khetarpal a1436. 
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 ( BCT)اصطلاحات رنگی اصلی مراتب برلین و کی برای پدیدار شدن سلسله - 2تصویر 
 )نگارنده( های مختلف جهاندر زبان

 
 
 
 
 
 
 
 

 28 6های مرحلۀ در زبان انگلیسی و دیگر زبان اصطلاحات رنگی اصلیکانون و گسترۀ  - 4تصویر 
 فارسی امروز –فارسی قدیم  -1-2

 29آبی در زبان فارسی قدیم اشاره شژده اسژت. ری به عدم وجود اصطلاح رنگیهای دیگتر در پهوهشپیش
لیکن مرز روشنی برای مشخص کردن تاری  و مرز زمانی ظهور اصطلاحات رنگی جدید در زبژان فارسژی 

ترین استفاده از اصطلاح رنگی آبی، که اصطلاح نسبتاً جدیدی در زبژان فارسژی ترسیم نشده است. قدیمی
سیدضژیاالدین « کابینه سژیاه»از عارف قزوینی است که با توجه به اشاره آن به واقعۀ انحلات  است، تصنیفی

                                                 
18 . reseso re liEnso  nns EkhTnkTs re drErna ”nssEeprcTerh, sinke se ens lrDD, 5. 

 «.نسبیت زبانی و درک رنگ آسمان در شعر فارسی». بیات، 29
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 ش سروده شده باشد. 4400خرداد  43توانسته پیش از انحلات کابینه سیاه در طباطبایی، نمی
 

 ملژژژژت سژژژژپاهت بژژژژازآ ۀتژژژژود یو
o 

 بژژژژژازآ اهتیسژژژژژ ۀنژژژژژیقربژژژژژان کاب 
o 

 یو سژژژبز و زرد و آبژژژ دیسژژژرخ و سژژژف
o 

 ییعنژژژژا ،یو قهژژژژوه ا یت گلژژژژپشژژژژ 
o 

 ؟یابیژ یکژ انیژم نیژرنژگ ثابژت ز کی
o 

 10بژژازآ رخواهژژتیخ ینقژژش هسژژت یا 
o 

سژابقه  یدر شعر فارسژ یشمس یهجر 44از قرن  شیپ یداشت که کاربرد واژه آب نانیاطم توانیلذا م»
 یفارس کیتون کلاسدر م «یآب». کلمه ستیبرخوردار ن یشتریچندان ب هم از سابقه ینداشته، و در نثر فارس

 44قژرن  یابتژدا نیابرابنژ  12و...( یو خژاک یمنسوب به عنصر آب )مانند آبژ ایاست  «به»وهیم یبه معنا ای
 یفارس»پهوهش مراد ما از  نی. در امیریگیدر نظر م یتحوت زبان نیرا به عنوان نقطه عطف ا یشمس یهجر

قژرن  یپس از ابتژدا یزبان فارس« امروز یرسفا»و منظور از  ،یشمس یهجر 44از قرن  شیپ یفارس «میقد
 ه.ش خواهد بود.44
 فردوسی شاهنامهرنگ بنفش در  -1

در این پهوهش مورد استفاده قرار  شهناهه عنوان متن مرجع تصحیح جلات خالقی مطلق بهبه شهناهه نسخه 
در میان منتقژدان و   شهناههترین تصحیحات موجود گرفته است. این نسخه یکی از معتبرترین و مورد توافق

از ایژن بژه بعژد هژر »انژد کژه شناسی است، چنانچه در مژورد آن گفتهمتخصصان ادبیات فارسی و شاهنامه
داند کژه حاصژل کژارش از نظژر دقژت، را تصحیح کند، می مصححی که در ایران یا در خارج، متن فارسی

 11«.خالقی سنجیده خواهد شد شهناههۀروش و نتیجه با 
وفردوسی به کار رفته است. در ادامه به بررسژی کژاربرد رنژگ بژنفش در شهناهه بار در  22رنگ بنفش 

 .پردازیمبه ترتیب میزان بسامد کاربرد آن در توصیف مصادیق گوناگون می شهناهه 

                                                 
 .44، عهتفوقز شا:وشهععوهی:واشعان. حائری،  10
 .33. بیات،12
 .323، س:و و  وهقهل و تونقدو واوحنحوهرونوا ب:. امیدسالار، 11
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 درفش -2-1

 شاهناهه فردوسی به کار رفتژه اسژت. فردوسژی در  شهناهه بار برای توصیف درفش در  4۱واژۀ بنفش رنگ
 برد:های درفش کاویانی نام میعنوان یکی از رنگشش بار به شکل مستقیم از رنگ بنفش به

 فروهشژژژت ازو سژژژرخ و زرد و بژژژنفش
o 

 13درفژژژش یانیژژژخوانژژژدش کاو یهمژژژ 
o 

 ***  
 درفژژژژش یانیژژژژانژژژژدرون کاو شیبپژژژژ

o 
 14جهژژان زو شژژده سژژرخ و زرد و بژژنفش 

o 

                                                 
 .60، 4. فردوسی، شاهنامه فردوسی،  13
 .437، 4فردوسی،  . 14

 ردیف موصوف تعداد درصد

 4 درفش 4۱ 33.4۴

 2 تیغ 24 24.2۴

 4 های گوناگون()در قالب استعارهآسمان  7 7.2۴

 3 گرد و خاک 3 3.7۴

 3 رخ و رو 3 3.7۴

 7 زمین 2 2.2۴

 6 سم اسبان 2 2.2۴

 2 جامه و قبا 2 2.2۴

 ۱ خیمه 2 2.2۴

 40 خنجر 4 4.4۴

 44 جوشن 4 4.4۴

 42 دیده )چشم( 4 4.4۴

 44 چرم)پوست( درخت سیب 4 4.4۴

  مجموع 22 400۴

  یرنگ بنفش در شاهنامه فردوس یپراکندگ -4جدوت 

کاربرد رنگ بنفش با مصادیق  -3تصویر 
 مختلف در شاهنامه فردوسی
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توان چنین نتیجه گرفت که ماهیت رنگ بنفش هر چه که باشد متمایز و متفاوت بژا زرد از این ابیات می
گونژه کژه امژروز از معنژای بژنفش از بنفش رنگژی باشژد کژه آن نماید که منظورو سرخ است، لذا بعید می

 شناسیم از آمیختگی سرخ با رنگ دیگری حاصل شده باشد.می
 ، رنگ کبود را نیز به ترکیب سرخ و زرد و بنفش افزوده است:شهناهه فردوسی در جای دیگری از 

 هژژژوا سژژژرخ و زرد و کبژژژود و بژژژنفش
o 

 15درفژژژژژژش یانیژژژژژژکاو دنیژژژژژژز تاب 
o 

یکسان بپنژداریم، « سرخ و زرد و بنفش»را با ترکیب پرتکرارتر « سرخ و زرد و کبود و بنفش»یب اگر ترک
نزدیک و شبیه باشد که حضور یا غیبژت آن در « سرخ و زرد و بنفش»باید آن قدر به یکی از اجزای کبود می

ترین رنگ ن و شبیهتریترکیب رنگ درفش کاویانی فاقد اشکات و تفاوت باشد. بدیهی است که بنفش نزدیک
 از میان سرخ و زرد و بنفش است.

از رنگ بنفش به تنهایی برای توصیف رنگ درفش کاویژانی اسژتفاده شژده اسژت.  شهناهه در دو بیت  
های زرد و سرخ، رنگ قالب درفش کاویانی بنفش بوده است که بارها بژرای آید که در کنار رنگچنین برمی

 ه کار رفته است.توصیف درفش رستم و ایرانیان ب
 درفژژژش یانیژژژز بژژژس جوشژژژن و کاو

o  16سراسژژژر بژژژنفش یتژژژیگ یشژژژده رو 
o 

 
o ***  

o 
 هژژژژوا شژژژژد بسژژژژان پرنژژژژد بژژژژنفش

o  17درفژژژژژژش یانیژژژژژژکاو دنیژژژژژژز تاب 
o 

 
o ***  

o 
 و بژژژنفش اهیسژژژرخ و زرد و سژژژ یبسژژژ

o  18درفژژژش ینژژژیبژژژه تژژژوران بب رانیژژژاز ا 
o 

 
o ***  

o 
 آن درفژژژژش بژژژژنفش ابیچژژژو افراسژژژژ

o   درفژژژژش یانیژژژژبژژژژا کاونگژژژژه کژژژژرد 
o 

 
o ***  

o 
 رستمسژژژژت لژژژژتنیبدانسژژژژت کژژژژان پ

o  19رمسژژژژژتیسژژژژژرافراز وز تخمژژژژژه ن 
o 

 

                                                 
 .22، 4فردوسی،  . 15
  .442، 4. فردوسی،  16
 .443، 3. فردوسی،  17
 .444، 2فردوسی،  . 18
 .302، 2فردوسی،  . 19
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 تیغ و خنجر و جوشن -2-2
فردوسی  با رنگ بنفش توصیف  شهناهه بار در  4بار و خنجر و جوشن نیز هر کدام  14تیغ به معنی شمشیر 

 اند.شده
 درفژژژش یانیژژژانژژژدرون کاو شیبژژژه پژژژ

o  30بژژنفش یغهژژایبژژه چنژژگ انژژدرون ت 
o 

*** 
 بژژرزد ز گژژردون درفژژش دیچژژو خورشژژ

o  32دم شژژژب شژژژد از خنجژژژر او بژژژنفش 
o 

 شود:یافت می« تیغ کبود»های فراوانی از ترکیب در آثار دیگر سخنوران شعر فارسی نیز نمونه
 کژه داد میا دهید اریخموش باش، چه بس

o  31کبژود غیژزبان سژرخ سژر سژبز را بژه ت 
o 

*** 
 کِبود شِژب غیز مشرق، تبهارچون برشود 

o  یمغژرب بژژه خژژون روز کشژد دامژژن قبژژا 
 33بهژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژار

o 
*** 

 کژار آب کژن یکبود غرق خون صوف غیت
o  34معرکژه یپژوش را گفتژه صژلا اهیزاغ س 

o 
*** 

 کبژژود غیژژت بیژژبجسژژت بژژا رخ زرد از نه
o  35بژاد خژزان شیزپژ یچنانکه برگ بهژار 

o 
*** 

 آمژژژد ریژژژجسژژژم عژژژدوش چژژژو آبگ
o  36لژژژژوفریچژژژژو ن کبژژژژود او ریشمشژژژژ 

o 
 نام برده است:« آبگون»فردوسی در ابیات دیگری از دشنه و خنجر و تیغ و نیزه با صفت 

 بدسژژژت انژژژدرش آبگژژژون دشژژژنه بژژژود
o  37چهرگژژژان تشژژژنه بژژژود یبخژژژون پژژژر 

o 
*** 

                                                 
 .442، 4فردوسی، .  30
 .76، 4. فردوسی،  32
 .347،  شوانواشدهتبهار،  . 31
 .2۱4،  شوانواشدهتبهار،  . 33
 .7۱3  شوانواهقهن:وشع ان:،. خاقانی شروانی،  34
 .423، کینی و و ها . نصرالله منشی،  35
 .273 کینهتو شوانوهدز ،. معزی،  36
 .22، 4فردوسی،  . 37
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 انژژدرون نیجنبژژان بژژز ویژژچژژو شژژد گ
o  38آبگژژژژژژون زهیژژژژژژن نیاز آن آهنژژژژژژ 

o 
*** 

 دیزهژژژر آبگژژژون برکشژژژ غیژژژهمژژژه ت
o  39دیو دشژژمن کشژژ دییژژرآاند نیبژژه کژژ 

o 
تنها برای توصیف تیغ و خنجر و دشنه و نیزه، بلکه برای اشاره به رنگ فلز آهن فردوسی از واژۀ آبگون نه

 نیز استفاده کرده است:
 کژژژژرد آهژژژژن آبگژژژژون هیژژژژسژژژژر ما

o  40بژژرون دشیکژژزان سژژنگ خژژارا کشژژ 
o 

 اند:ان به کار بردهدیگر شعرای فارسی، واژۀ آبگون را عمدتاً به منظور توصیف رنگ آسم
 غم چون تو را فشارد تژا از خژودت بژرآرد

o  42یپس بر تژو نژور بژارد از چژرخ آبگژون 
o 

*** 
 از آن قطژژژره کژژژه آمژژژد بژژژرون یحژژژال

o  41فلژژژک آبگژژژون نیژژژگشژژژت روان ا 
o 

*** 
 کیژژغلغژژل فکنژژد روحژژم در گلشژژن ملا

o  43بر طاق آبگژون زد یهر گه که سنگ آه 
o 

*** 
بگون و چرخ آبگون، ناصر خسرو از گنبد آبگون، و منوچهری از آسمان آبگون همچنین سنایی از سپهر آ

را تژا حژد زیژادی بژا رنژگ واژۀ آبگژون برابژر  شاهناهه رو شاید بتوان رنگ واژۀ بنفش در برند. از ایننام می
معنژی شژده « به رنگ آب، آبی، کبود، ازرق»های زبان فارسی همچون دهخدا نامهدانست. آبگون در لغت

   44است.
 کند:فردوسی در جایی از جوشنی به رنگ نیل یاد می

 اند:برخی دیگر از شعرای فارسی زبان تیغ و خنجر را به رنگ سبز توصیف کرده

                                                 
 .462، 4فردوسی،  . 38

 .207، 3فردوسی،  . 39
 .207، 3فردوسی،  . 40
 .4022، کینهتو شوانوشاسوابعشز وبلخی، . 42
 .444، السعاتهخزننظامی گنجوی،  . 41
 .733، کینهتوسدد سعدی،  . 43

 .33 نهه ،لغتدهخدا، . 44
 .   403، 7فردوسی،  . 45

 لیژژبژژود تابژژان چژژو ن یجوشژژن یکژژی
o  45لیژژچژژرم پ کیژژ یو پهنژژا یبژژه بژژالا 

o 
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 جب مدار گر آواره گشت لشکر خصژمع

o و47بژر سرشژان هیسبز تو افکند سا غیچو تو
oو

*** 
 اسژژت نیذوالقژژرن یخامژژه ملهژژم تژژو ثژژان

o و48خضرسژت یخنجر سبز لباس تو، بجاو
oو

*** 
 دیژژژلالژژژه فژژژتح رو کیژژژمبژژژادا کژژژه 

o  49نژژژه در سژژژبزه خنجژژژر سژژژبز فامتژژژان 
o 

*** 
 سژبز ایژدر یتژو شژد آبهژا غیژبه رنژگ ت

o 50جوشژژن انیژژا دارنژژد ماهز بهژژر آن رو 
o 

کنایه از تیغی که از صیقل زدن به کبودی »عنوان نامۀ فارسی آنندراج از تیغ سبز و تیغ مینارنگ بهدر واژه
زمان هم کبود باشد و هم سبز متناقض در زبان فارسی امروز اینکه یک شیء هم 52نام برده شده است.« زند

هژای تجربژی کژی و پهوهش-اره کردیم که بر اساس نظریۀ بژرلینتر اشرسد، اما پیشمعنی به نظر میو بی
ای نژاگزیر در تکامژل های دنیا امری معموت، و مرحلژهاختلاط رنگ سبز و آبی در اکثر قریب به اتفاق زبان
طور مشژخص و اختصاصژی بژر ایژن اخژتلاط هایی بهاصطلاحات رنگی هر زبان است. همچنین پهوهش

 اند.ن فارسی صحه گذاشتهمعنی بین سبز و آبی در زبا
 آسمان -2-3

ها مربوط به دمیدن صژبح بیت از آن 3فردوسی از آسمان بنفش نام برده شده است که  شهناهه بیت از  7در 
است. اما نکته کلیدی و تعیین کننده در تفسیر و فهم این ابیات این است کژه در ایژن اشژعار، بژنفش بژرای 

دم است به کار نرفته است، بلکه بیانگر رنگ آسمان پیش از سپیدهتوصیف رنگ آسمان پس از دمیدن صبح 
 گراید:میکه تحت تأثیر طلوع خورشید و برآمدن آفتاب به زردی 

 تابژژژان درفژژژش دیچژژژو بنمژژژود خورشژژژ
o  51بژژژنفش انیژژژمعصژژژفر شژژژد آن پرن 

o 
آسمان پیش که استعاره از رنگ « پرنیان بنفش»شود که با طلوع خورشید در این بیت چنین توصیف می

                                                 
 .324، شاننوفعشوهد  شوانواشدهتوابنیمین، ابن . 46

 .46، الدشنواساهعنلواصفههن:الادهن:وابوالفضلوکاهل شوانوالاقاصفهانی،  . 47
 .30،کینهتوسیاهنوسه ج:ساوجی،  . 48
 .444،  شوانوانوت انوری،  . 49
 .424، دسیاهن شوانوهسدو وسد. سعدسلمان،  50
 .           6222 نهه ،لغت. دهخدا، 52
        .264، 4فردوسی،  . 51

 سبز تژو شژد کژور دشژمنت غیاز عکس ت
o و46ریز عکژس زمژرد شژود ضژر یبل یافعو

oو
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کژه زردنژارنجی رنژگ اسژت « گل کاژیره»یا « عصفر»از دمیدن آفتاب است، پس از دمیدن آفتاب به رنگ 
 کند.تغییر می

 درفژژژش نیژژژبرافراخژژژت آن گژژژرد زر
o 53بژژژژنفش یانیژژژژنگونسژژژژار شژژژژد پرنو 

o 
کند که خورشژید درفژش طلایژی خژود را بژر فژراز کژوه گونه توصیف میاینجا نیز فردوسی صبح را این

سازد. ابیات متعدد دیگری نیز در فراشته کرده و پرنیان بنفش که استعاره از آسمان شب است را سرنگون میا
اند، با ایژن تفژاوت کژه غلبژه زردی بژر دم پرداختهوجود دارند که به همین شکل به توصیف سپیده شهناهه 

 بنفش، جای خود را به غلبه زردی بر لاجوردی داده است:
 

 کشژژژژور لاژوردبژژژژر  دیچژژژژو خورشژژژژ
o 54زرد یبژژژژژژژایزد ز د یاسژژژژژژژراپردهو 

o 
 

o ***  
o 

 چژژژژادر لاژورد یچژژژژو پنهژژژژان شژژژژد
o 55زرد اقوتیژژژژآمژژژژد از کژژژژوه  دیژژژژپدو 

o 
o 

***  
o 

 زرد دیکشژژور ز خورشژژ یچژژو شژژد رو
o 56بژژژه خژژژم انژژژدر آمژژژد شژژژب لاژوردو 

o 
 

o ***  
o 

 زرد اقوتیژژژژ یایژژژژبدانگژژژژه کژژژژه در
o  57زنژژژژد مژژژژوج بژژژژر کشژژژژور لاژورد 

o 
 

o ***  
o 

 آمژژژد آن زر جژژژام دیژژژتژژژا پد نیچنژژژ
o مژژر او را بژژه نژژام یخژژوان دیکژژه خورشژژو 

o 
 آن چژژژژژژژژادر لاژورد نژژژژژژژژداختیب

o 58زرد اقوتیژژژبگسژژژترد بژژژر دشژژژت و 
o 

 
o ***  

o 
 زرد اقوتیژژژژز  دهیتژژژژا سژژژژپ نیچنژژژژ

o 59لاژورد نهیبژژژژر سژژژژژ دیبژژژژزد شژژژژژو 
o 

و

                                                 
 .72، 7فردوسی،  . 53
 .72، 7فردوسی،  . 54
 .323، 6فردوسی،  . 55
 .402، 4فردوسی،  . 56
 .444، 4فردوسی،  . 57
 .704، 7فردوسی،  . 58
 .30، 3فردوسی،  . 59
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 ورشید )نگارنده(غلبه تدریجی زرد بر لاجوردی در هنگام طلوع خ - 3تصویر
 در اشعار دیگران نیز به دفعات فراوان از آسمان با صفت لاجوردی یاد شده است.

 دشژت لاجژورد نیدم چو از دهیبرشد سپ
o 60طشژژت گردگژژرد یکژژیگردبژژاد  ماننژژدو 

o

 

و***
 اسژژژتارگان تافتژژژه بژژژر چژژژرخ لاجژژژورد

o 62هژاچونان که انژدر آب ز بژاران حبژابو 
o 

و***
 جژورد هژواصفت همه شب تژا ز لا نیبر

o 61هزار شعله برآمد چژو صژد هژزار علژمو 
o

 

و***
 یچژژژون بژژژر سژژژر چژژژرخ لاجژژژورد

o 63ینهژژژژژاد رو بژژژژژه زرد دیخورشژژژژژو 
o 

و***
 اند.حتی برخی همچون فردوسی از همان رابطۀ غلبه زردی بر لاجوردی در شعر خود بهره برده

 گژژژژژردون یهاضژژژژژهیچژژژژژون زرده ب
o رونیژژژژژب دهیآمژژژژژد سژژژژژحر از سژژژژژپو 

o 

                                                 
 .643 ، شوانوحکنموقهآن:وشنعاز قاآنی شیرازی،  . 60
 .              42،  شوانواشدهتبهار،  . 62
  .                  246 شوانوحکنموساهش:وغزنو ،و. سنایی غزنوی،  61
  .         22۱، هجاونو ولنی:امیرخسرو دهلوی،  . 63
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 یجژژژژژوردخژژژژژم طژژژژژاق لا ریژژژژژز
o 64یگرفژژژژژژت زرد نیزان زرده زمژژژژژژو 

o 
و***

 یکژژژژه چژژژژرخ لاجژژژژورد ریشژژژژبگ
o 65یبژژژژژژه زرد ییآراسژژژژژژت کبژژژژژژودو 

o

 

 از آسمان با استعاره چرخ کبود نیز نام برده شده است: شهناهه در 
  سژژتیز خوبژژان مژژرا جفژژت ن یتژژیبژژه گ

o 66سژژتیچژژرخ کبژژود اندک ریژژچژژو مژژن زو 
o 

 
o ***  

o 
 آتژژژش آمژژژد ز چژژژرخ کبژژژود  یکژژژی

o 67ت مژژژژا شژژژژد از درد او پژژژژر ز دوددو 
o 

تر دربارۀ رنگ تیغ و خنجر در زبان و ادبیات فارسی گفته شژد، بژه دلیژل همچنین همانند آنچه که پیش
گیری اصطلاح سبز بر اصطلاح آبی، استفاده از اصطلاح سبز برای توصژیف آمیختگی معنایی و تقدم شکل

 گوید:انچه حافظ میرنگ آسمان در ادبیات فارسی بسیار رایج است. چن
 و داس مژژه نژژو دمیژژمژژزرع سژژبز فلژژک د

o  آمژد و هنگژام درو شیاز کشته خژو ادمی 
o 

دریژای اخضژر »، «سژقف سژبز»، «سبز خنگ گردون»حافظ در ابیات دیگری نیز با تعابیری همچون 
قژدر نهژای مختلژف آسبز دانستن آسمان در متون نظم و نثر فارسژی در قژرن»کند. از آسمان یاد می« فلک

هژای گونژاگونی نژوع تژوان گفژت تقریباً تمام شاعران متقدم و حتی برخی متأخران طیفرواج دارد کژه مژی
 7-3 )قژرن هجژری(، سژنایی 3 )قژرن طوسیاسدی  68«.اندنامیدهخاصی از رنگ آبژی امروزی را سبز می

هجژری(، بیژدت  2 )قژرن هجژری(، مسعودسعدسژلمان 6 )قژرن هجری(، مولانا 7)قرن هجری(، خاقانی
هجری( هر یک به دفعات و با تعابیر مختلفی بژه  42 )قرن هجری( و هاتف اصفهانی 42-44 دهلوی )قرن

های طبیعژی کارگیری اصژطلاحات غیراصژلی و مشژتق از پدیژدهبه 69اند.سبز بودن رنگ آسمان اشاره کرده
سازد کژه اختلافژی آشکار می همچون کبود و نیلی و لاجورد برای توصیف رنگ آسمان توسط همین شعرا،

بندی متفاوت زبانی در زبانان امروزی وجود نداشته و این تعابیر ناشی از طبقهها با فارسیبین درک رنگی آن
 ها بوده است.دورۀ آن

شناسیم در شعر رسد این وضعیت در مورد رنگ بنفش و رنگ آسمان که امروز به نام آبی میبه نظر می
                                                 

 .236، ا تنگهثاو ونفتوجامی خراسانی،  . 64
 .42۱لنی:و وهجاون،وامی گنجوی، . نظ422، 2. فردوسی، 42۱لنی:و وهجاون،ونظامی گنجوی،  . 65
 .42۱لنی:و وهجاون،و. نظامی گنجوی، 422، 2. فردوسی،  66
 .243، 4. فردوسی، 67
 .243، 4فردوسی،  .«نسبیت زبانی و درک رنگ آسمان در شعر فارسی»بیات، . 68
 . همو. 69
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طور که آسمان سبز در سخن حافظ ارتبژاطی بژه تعریژف امژروزین مژا از سژبز همانفردوسی حاکم باشد. 
Green  ندارد، آسمان بنفش در زبان فردوسی نیز، به تعریف امروزین رنگ بنفشPurple  در زبان فارسژی

 ارتباط بوده و معنی آن متوجه رنگ آبی در فارسی جدید است.بی
 رخ، رو و چشم -1-0

بار از بنفش شدن چشم سخن گفته  4بار از بنفش شدن روی و رخ و چهره دشمنان و  3فردوسی شهناهه ودر 
 شده است. گاهی بنفش شدن روی و چشم دشمن استعاره از غلبه ترس بر آنان است:

 درفژژژش یانیژژژهمژژژان مژژژن کشژژژم کاو
o 70رخ لعژژژل دشژژژمن کژژژنم زو بژژژنفشو 

o 
 

o ***  
o 

 کژژژوس و درفژژژش یبژژژر جژژژا دنژژژدیند
o 72بژژژنفش شژژژانهادهیشژژژد د گژژژاریز پو 

o 
 

 و در جایی دیگر مراد از بنفش شدن روی دشمن، روسیاهی و شرمندگی از بدکرداری است.
 کژژه دارنژژد بژژا مژژا درفژژش نهژژایهژژم ا

o 71نگژژژردد بژژژنفش شژژژانیا یز بژژژد روو 
o 

ای از روسژیاهی و توان آن را اسژتعارهبنفش شدن چهره و چشم انسان نوعی مبالغه و اغراق است که می
)یا لاژورد( را به همین  روزی و کبودی انگاشت. چنانچه فردوسی در ابیات دیگری واژۀ لاجوردتیرگی و تیره

 منظور در توصیف رخ و روی افراد کار بسته است:
 نامژژژژه بنبشژژژژت بژژژژا داغ و درد یکژژژژی

o 73پژژژر از خژژژون و رخ لاژورد دهیژژژدو دو 
o 

O 
***  

o 
 را دت ز درد شژژژژژهیدو مژژژژژرد جفژژژژژا پ

o 74ژوردلا شژژژژانیو شژژژژد رو دیژژژژچیبپو 
o 

 خورد:گونه استعارات رنگی در سخن شاعران دیگر نیز به چشم میاین
 اخژوان روزگژار یلیبژس کژه سژ میخورد

o کبژژود مژژا یشژژد آب چژژاه ز رو یلژژینو 
o 

 است که در سنگلاخ دهر متیصائب غن
o 75کبژود مژا یبخژت سژبز بژه رو دیخندو 

o 
*** 
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 یرو هیسژژژ سیدگژژژر بژژژار آمژژژد ابلژژژ
o 76یرا زهژژر سژژو بخوانژژد آن بچژژه خژژودو 

o 
*** 

 شژد یخمر یچهره ازرق خواجو چو ز م
o 77دیژو بدو جژام ده دیبستان يجامه از وو 

o 
 گرد و خاک و زمین -2-5

چنین گفته شده که آسمان یا خورشید یژا جهژان از گژرد برخاسژته از زمژین  شهناهه در شش بیت از ابیات 
 بنفش گشته است:

 سژژژپاه انژژژدر آمژژژد بژژژه گژژژرد درفژژژش
o 78ز گژژژرد سژژژواران بژژژنفش هژژژوا شژژژدو 

o 
و

o ***  
o 

 و کژژوس و درفژژش بژژرزیپژژس انژژدر فر
o 79هژژژوا کژژژرده از سژژژمّ اسژژژپان بژژژنفشو 

o 
O 

***  
o 

 جهژژژان شژژژد ز گژژژرد سژژژواران بژژژنفش
o 80درخشژژان سژژنان و درفشژژان درفژژشو 

o 
و

o ***  
o 

 تابژژان بژژنفش دیشژژد از خژژاک خورشژژ
o 82درفژش لانیو بژر پشژت پژ لیژز بس پو 

o 
 دیگر از زمین بنفش نام برده شده است. همچنین در سه بیت
 بُژژد بژژا درفژژش دوشیپژژس پشژژت شژژ

o 81بژژژنفش کریرپیگشژژژته از شژژژ نیزمژژژو 
o 

 
o ***  

o 
 تابژژژان بژژژرآرد درفژژژش دیچژژژو خورشژژژ

o 83بژژژنفش نیچژژژو زرآب گژژژردد زمژژژو 
o 

 
o ***  

o 
 درفژژژژش یانیژژژژابژژژا گژژژژرز و بژژژژا کاو

o 84کژژرده از سژژمّ اسژژپان بژژنفش نیزمژژو 
o 

)فقط  با استفاده از اصطلاحات نیل و لاجورد، و آبنوسشهناهه ویق را نیز در یک این مصادفردوسی یک
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 برای زمین( به تصویر کشیده است:
 

 گرد و خاک:
 لیژژژژبردنژژژژد پ شیزنژژژژان پژژژژ رهیژژژژتب

o 85لیژژگژژرد چژژون کژژوه ن یکژژیبرآمژژد و 
o 

 
o ***  

o 
 شژژد هژژوا پژژر ز گژژرد لگژژونین نیزمژژ

o 86نبژژژژرد حیرسژژژژتم سژژژژل دیبپوشژژژژو 
o 

 
o ***  

o 
 گژژژرد رهیژژژت یکژژژی بژژژدیز یوز آن سژژژو

o 87آمژژژد و دشژژژت شژژژد لاژورد دیژژژپدو 
o 

 
o ***  

o 
 درفژژژش شهنشژژژاه بژژژا بژژژوق و کژژژوس

o 88آبنژژژوس نیآمژژژد و شژژژد زمژژژ دیژژژپدو 
o 

 آسمان)هوا(:
 سژژژژژپاه پراگنژژژژژده را گژژژژژرد کژژژژژرد

o 89شژژژژد هژژژژوا لاژورد نیآهنژژژژ نیزمژژژژو 
o 

 
o ***  

o 
 آبنژژژوس نیشژژژد زمژژژ لگژژژونیهژژژوا ن

o 90کژژوس یکژژر شژژد گژژوش از آوا یهمژژو 
o 

 خورشید:
 گژژژرد رهیژژژت یکژژژیاز آن شژژژهر روشژژژن 

o  92شژژژد لاژورد دیبرآمژژژد کژژژه خورشژژژ 
o 

 جهان:
 بگشژژژژته کبژژژژود ینژژژژیجهژژژژان را بب

o 91پژژژر ز آتژژژش هژژژوا پژژژر زدود نیزمژژژو 
o 

 
o ***  

o 
 جشژژژن کژژژرد یکژژژیبژژژران اژدهژژژا بژژژر 

o 93تژژژا شژژژد جهژژژان لاژورد ریز شژژژبگو 
o 
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 اند:به را رنگ نیل و کبود توصیف کردهشاعران دیگر نیز در شعر خود گرد و خاک و زمین 
 شژژب از راه برخاسژژت لیژژچژژو گژژرد ن

o 94برخاست یروز از جا یرو وسفیچو و 
o 

و***
 و کفژژن نژژه ردیژژمیآتژژش کژژه ظلژژم دارد م

o 95حنژوطش خژاک کبژود بسژتر هیدود سو 
o 

*** 
 آسژژژمان شژژژد ز گژژژرد کبژژژود نیزمژژژ

o 96و خژود ریچو انجژم در او بژرق شمشژو 
o 

*** 
 یمه و قبا جامه و خ -2-6

 بار از البسه بنفش نام برده شده است: 1فردوسی  شهناهه در 
 بژژژژنفش یهژژژژابژژژژزر بافتژژژژه جامژژژژه

o 97کفژژژش نژژژهیبپژژژا انژژژدرون کژژژرده زرو 
o 

 
o ***  

o 
 بژژژژژنفش یگشژژژژژادند بنژژژژژد قبژژژژژا

o 98کفژژش نژژهیهمژژان افسژژر و طژژوق و زرو 
o 

 های بنفش سخن به میان آمده است:همچنین در دو بیت نیز از خیمه
 بژژژود مژژژهیپژژژر سژژژراپرده و خجهژژژان 

o 99زده سژژژرخ و زرد و بژژژنفش و کبژژژودو 
o 

 
o ***  

o 
 بژژود مژژهیکژژوه تژژا کژژوه پژژر خ نیزمژژ

o 200و بژژژنفش و کبژژژود اهیو سژژژ دیسژژژپو 
o 

که جامه و قبا و خیمه واجد رنگ مخصوصی نیستند، این ابیات کمکژی بژه شناسژایی رنژگ از آنجایی
 کنند.بنفش نمی

 پوست درخت سیب -2-7
تژر در شژعر او سژراغ داریژم بژا بخش یک پادشاهی هرمزد، فردوسی در فضاسازی خاصی کژه کژمدر آغاز 

 .کندحکایت می« درخت سیب»با « تابستان»)قات( از گفتگوی  «زبان حات»استفاده از شگرد ادبی 
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 بیتمژژژوز بژژژر سژژژرخ سژژژ دیژژژبخند
o کژژرد بژژا بژژار و بژژرگش عتژژاب یهمژژو 

o 
 و زبرجژژژژد کژژژژه دادت بهژژژژم قیژژژژعق

o ان شژژژاخ تژژژو هژژژم بخژژژمز بژژژار گژژژرو 
o 

 زبرجژژدت برگسژژت و چرمژژت بژژنفش
o 202درفژژژش یانیژژژسژژژرت برتژژژر از کاوو 

o 
شژود کژه خطژاب تابسژتان اگرچژه ابتژدا متوجژه با در نظر گرفتن معنای کل شژعر چنژین مسژتفاد مژی

 است، اما در ادامه با نام بردن از اجزاء و اندامی همچون شاخ و برگ و سر و گردن و بار گژران،« سیبسرخ»
کند. لذا مراد از کلمه چرم در شعر، نه پوست میوه سژیب، تغییر می« درخت سیب»خطاب شاعر به سمت 

کنژد، بلکه پوست درخت سیب است. فردوسی تنها در یک بیت دیگر چرم را با رنگی خاص توصژیف مژی
 گوید:آنجا که در توصیف گرگی غوت پیکر می

 لیژژژدو دنژژژدان او چژژژون دو دنژژژدان پ
o رخژژون و چژژرمش چژژو دو چشژژمش طبو

 201لیژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژن
o 

رنژگ خاصژی را  شاهناهه این بیت از این جهت قابل توجه است که فردوسی تنها در دو بیت از ابیژات 
 بار بنفش و بار دیگر نیلی است.کند که یکبرای پوست جانداران ذکر می

 بحث و بررسی -3

-به اشیا و جمژادات و پدیژده رنگ بنفش را شهناهه شود فردوسی در مشاهده می 2طور که در جدوت همان

خود در اشعار دیگر با عنوان نیلی و کبود و آبگژون و لاجژوردی و آبنژوس و  تنهانههایی نسبت داده است که 
ها یاد کرده، بلکه این مصادیق در اشعار شژاعران فارسژی زبژان دیگژر نیژز عمژدتاً بژا اسژتفاده از سیاه از آن

 (. 2اند )جدوت وصیف گشتههای آبی تاصطلاحات مرتبط با گروه رنگ
فردوسی با رنگ آن مصادیق در ابیات دیگر  شهناهه تطبیق مصادیق و موصوفات بنفش در متن  – 2جدوت 

 (نگارندهو  آثار شاعران دیگر ) شهناهه 

های به کاررفته دیگر برای رنگ رنگ واژه این مصداق در آثار شاعران دیگر

 شاهنامههمین مصداق در 

دفعات 

 کاربرد

 مصداق

 درفش 4۱ های متعدد و متفاوترنگ های متعدد و متفاوترنگ

 درفش کاویانی 7 نیل، کبود ---
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آبگون، کبود، نیل، سبز )شامل انواع اصطلاحات 

 رنگی مربوط به سبز و آبی(

 تیغ و خنجر و جوشن 24 آبگون، کبود، نیل

ای ،آبگون، لاجورد، کبود، نیلی، ازرق، مینایی، فیروزه

ری، سبز )شامل انواع اصطلاحات رنگی مربوط نیلوف

 به سبز و آبی(

 آسمان 7 لاجورد، کبود

 رخ، رو، چشم 7 لاجورد، کبود، سیاه کبود، سیاه

لاجورد، کبود، نیلی، آبنوس،  کبود، نیلی، سیاه

 سیاه

 گرد، خاک، زمین 7

 چرم سیب 4 --- ---

 )پوست درخت سیب(

کنیم، یژا بژا ها یژاد مژیهایی که امروز با اصطلاح آبی از آندیدهشود که در زبان فردوسی پمشاهده می
« بژنفش»اند، یا با اصطلاح اصطلاحات مشتق و غیراصلی همچون نیلی و لاجوردی و مینایی توصیف شده

عنوان یک اصطلاح رنگی تا ابتدای بهتر نیز گفته شد که استفاده از واژۀ آبی شده است. پیشها نام برده از آن
ای از کاربرد آن در زبان فارسی پیش از ایژن دوران در ش در شعر فارسی سابقه نداشته است و نمونه44ن قر

واژه بژنفش در زبژان فارسژی پژیش از رنژگ واژۀ آبژی توان مشاهده کرد که رنگبنابراین می دسترس نیست.
 پدیدار شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 

مراتب معموت پیژدایش ها برای سلسلهکی و الگوی ارائه شده توسط آن-رلینبا نظریۀ ب تنهانهمسئله این 
اصطلاحات رنگی اصلی تناقض دارد، بلکه حتی بدون التفات به نظریۀ برلین و کی، اینکه چگونه پژیش از 
آن که زبان فارسی اصطلاحی برای رنگ اصلی و بنیادین آبی داشته باشد، صژاحب اصژطلاحی بژرای یژک 

برانگیز است. این تناقض منطقی تنها در یژک و فرعی همچون بنفش شده باشد، عجیب و سؤاترنگ ثانویه 
صورت قابل حل است که واژۀ بنفش واجد معنایی متفاوت از معنای امروزین آن در زبژان فارسژی باشژد و 

 معنای آن در طی زمان دستخوش تغییر شده باشد.
-کی به-های برلینجود دارد. بر اساس نظریات و یافتهنمونه مشابهی برای این وضعیت در زبان ژاپنی و

که در مرحلۀ چهارم زبان پدیژدار شژده اسژت، در مرحلژۀ  203طور معموت اصطلاح رنگی مشترک سبز+آبی
گیرد. یابد و اصطلاح رنگی جدیدی در این مرحله برای رنگ آبی شکل میپنجم به رنگ سبز اختصاص می

                                                 
103. Grue. 
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)یژا  204«آئژو»کند. زبژان ژاپنژی دارای یژک اصژطلاح رنگژی بژه نژام ی نمیاما زبان ژاپنی از این قائده پیرو
حات، اغلب از آن بژرای توصژیف چیزهژایی است که معمولًا معادت آبی در انگلیسی است. بااین 205آئویی(

نظژر از اینکژه در ها صژرفکنند. رنگ چشم غربیزبانان آن را سبز توصیف میشود که انگلیسیاستفاده می
توصیف شوند آئو است، آسمان و دریا آئو هستند، امژا ایژن اصژطلاح بژرای « سبز»یا « آبی»ی زبان انگلیس

شژود. در توصژیف فرنگی نارس نیز اسژتفاده میهای راهنمایی و گوجهها، چراغزارها، جنگلتوصیف چمن
 ها میدوری است.دانند که رنگ آنها میشود، اما همه ژاپنیسبزیجات از آئو استفاده می

لین و کی در رابطه با وضعیت خاص زبان ژاپنی و تأثیری که بر تئژوری تژوالی تکژاملی اصژطلاحات بر
 اند:رنگی گذاشت، به این نکته اشاره کرده

ای در مورد زبان ژاپنی وجود دارد که مربوط بژه وضژعیت حاضژر آن نیسژت، بلکژه بژه مرحلژۀ مسئله 
شواهد درونی، ظاهراً اصطلاح ژاپنی آئژو )آبژی(، قژدمت نوسازی و تحوت زبان ژاپنی ارتباط دارد. بر اساس 

هژایی دهژد در زمانبراین، شواهدی وجژود دارد کژه نشژان می)سبز( دارد. علاوه بیشتری نسبت به میدوری
شده است. اگر چنین باشد، با ایژن های سبز تعمیم داده میهای آبی و هم به طیفاصطلاح آئو هم به طیف

در منطقه آبژی « سبز)+آبی(»در مرحلۀ چهارم زبان، نقطه کانونی اصطلاح واحد وضعیت روبرو هستیم که 
کند، سپس یک اصطلاح جدید برای رنگ سژبز پنجم به آبی تقلیل پیدا می حلۀردر مقرار دارد، که معنای آن 

 کژهای نخواهیم داشژت جژز اینهای بیشتر اثبات شوند، ما چارهشود. اگر این فرضیات با پهوهشپدیدار می
 7)تصاویر  206های آبی و سبز در نظر بگیریمای متضاد برای توالی تکاملی کانونعنوان نمونهرا به زبان ژاپنی

 (.6و 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104. Ao. 

105. Aoi. 

106. Berlin and Kay. Basic Color Terms :Their Universality and Evolution, 42-43.   
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 (نگارنده)های دیگر زبان ژاپنی با مسیر معموت آن در زبان اصطلاحات رنگی اصلیمقایسه مسیر تکامل  - 7تصویر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (نگارنده)سبز و آبی در ژاپنی قدیم و جدید و انگلیسی  اصطلاحات رنگی - 6تصویر 
این وضعیت غیرمعموت ناشی از آن است که تحوت زبان ژاپنی از مرحلۀ چهار به پنج و شژش و هفژت، 

های مرحلژۀ تأثیر برخورد با زبان انگلیسی و دیگر زبان به شکل طبیعی و ارگانیک اتفاق نیفتاده، بلکه تحت
ده بود. ترجمه و برابرسازی اصطلاح آئو با آبی، و اصطلاح میدوری با سبز، متعلق بژه هفت غربی اتفاق افتا

تنهژا بژه  میلادی ادامه داشژت. 4۱42تا  4272است که از « جیدوره می»سازی ژاپن موسوم به دورۀ مدرن
ادراک بژه « میدوری»و « میدوری-آئو»های جی و پس از آن بود که رنگخاطر تأثیر فرهنگ غربی دورۀ می

ها راه یافتند و جایگاه روشنی برای خود پیدا کردند. در فرهنگ شرقی، تمایز بین آئو و میژدوری هرگژز ژاپنی
های دیرینۀ ژاپنی و تمایل جی مرز بین استفاده از اصطلاحات رنگی بر اساس سنتدورۀ می 207واضح نبود.

 208مدرن به پذیرش و جذب فزاینده تأثیرات غربی را مشخص کرد.
کند که توجه کنیم که ه به این مسئله و عوامل و نتایج آن در زبان ژاپنی آنجا اهمیت بیشتری پیدا میتوج

جژی، بژا این تحولات زبانی در زبان و فرهنگ ژاپنی ناشی از برخورد با فرهنژگ و زبژان غربژی در دورۀ می
جژی مصژادف اسژت بژا یدورۀ م آغژاز. زمژانی داردتحولات مشابهی در زبان فارسی و فرهنژگ ایرانژی هم

های وسژیع بژه سژبک با برداشتن دیوار قدیمی تهران و احداث خیابانشاه ش که به دستور ناصرالدین2147
که سه سات از وقایع استبداد صغیر و آغژاز ش هنگامی42۱4و انتهای آن مصادف است با  اروپایی آغاز شد،

شود، زبان فارسژی و ژاپنژی در یژک زمژان و طور که مشاهده میسلطنت احمدشاه قاجار گذشته بود. همان
                                                 

107. Conlans ,Searching for the semantic boundaries of the Japanese colour term ‘ao’71-86a 

108. Nagasakis ,Iro no Nihonshi( The Japanese history of color)", 71.   
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سژازی اروپژایی شناسژی و رنگهای غربی و دانش رنگتقریباً به یک شکل در معرض تأثیر پذیرفتن از زبان
وران زبان فارسی دورۀ قاجار نیز برای تطابق اصطلاحات رنگی زبان قرار گرفتند. لذا تعجبی ندارد که گویش

هژای سژریع، اضژطراری و مشژابهی بژا حلاصطلاحات رنگی غربژی، بژه راهبندی خود در مواجهه با طبقه
 وران زبان ژاپنی توسل جسته باشند. گویش

هژای آبژی روشژن توان در شعر فردوسی و دیگر قدما مشاهده کرد که در غیاب رنگ واژۀ آبی، طیفمی
. لژذا مجموعژه طیژف اندشدهتعریف می« بنفش»های آبی تیره ذیل اصطلاح و طیف« سبز»ذیل اصطلاح 

در « eeGGu+TrnG++neerG»رنگ توان با مجموعه طیف سهرا در زبان فارسی می« سبز و بنفش»دورنگ 
 زبان انگلیسی معادت انگاشت.

اصطلاح رنگی  7برده و دارای ش در مرحلۀ پنجم به سر می44به عبارت دیگر زبان فارسی پیش از قرن 
در زبژان « اصطلاح رنگی سبز»البته بنفش بوده است. در این مرحله اصلی سفید، سیاه، سرخ، زرد، سبز، و 

هایی بوده که در زبان انگلیسی معادت با رنگ سبز تا آبژی روشژن بژوده اسژت. ایژن فارسی دربرگیرنده طیف
اصژطلاح »فرض با کاربرد و معنی سبز در ادبیات فارسی و آثار تاریخی ایران هم مطابقژت دارد. همچنژین 

شده که معادت با آبی تیره تا بنفش در زبان انگلیسی بوده هایی استفاده میبرای بیان طیف رنگ« رنگی بنفش
 شود. های این پهوهش پشتیبانی و تصدیق میاست. این فرض هم توسط یافته

خژورد، مرزبندی و اصطلاح رنگی مشابهی نیز در میان اصطلاحات رنگی زبژان روسژی بژه چشژم می
مسژتقل  دو اصطلاح اصطلاحی معادت بنفش انگلیسی باشد،سی پیش از آن که دارای گونه که زبان روبدین
یی بژا گسژترۀ رنگژی داشته است. گستره رنگژی سژین یی()سین های تیرهو آبی ()گلوبی روشنهایآبیبرای 

ای یی در همژان منطقژهمفروض ما برای بنفش در فارسی قدیم مطابقت دارد. همچنین مرز گلژوبی و سژین
 (.2که برای افتراق و تفیک سبز و بنفش در فارسی قدیم فرض کردیم )تصویر است
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های روسی جدید و قدیم، فارسی های رنگی بنفش و آبی و سبز در زبانمقایسه تفکیک و تکامل گستره – 2تصویر 
 (نگارنده)جدید و قدیم، و انگلیسی 

فارسی، اصطلاحات رنگی سبز و بژنفش هرکژدام ها در زبان بندی خاص رنگاز آنجا که به علت طبقه
در نظژر گرفتژه  TrnGعنوان برابژرواژه توانستند بهکدام نمیاند، هیچتنها دربرگیرنده بخشی از طیف آبی بوده

هژای بایژد بخژش عمژده طیژفباشد می TrnGعنوان مثات واژه بنفش برای آنکه جانشین و ترجمه شوند. به
گرفژت، سژپس هژای رنژگ سژبز را در بژر میت داده و بخشی از گسژتره طیفمتمایل به سرخ خود را از دس

 (.۱شد )تصویردر فارسی ایجاد می  purpleبایست اصطلاح رنگی جدیدی معادتمی
 
 
 
 
 
 

 )نگارنده( های سبز و آبی و بنفش در زبان فارسیمسیر جایگزین فرضی نخست برای تفکیک طیف – ۱تصویر 
بایسژت شژد: سژبز میتر نیژز مژیمسژاله پیچیژده TrnGعنژوان معژادت به برای جانشینی اصطلاح سبز

گرفژت، های رنگژی بژنفش را بژه عاریژت میرا از دست داده و بخشی از طیف eeGGuهای معادت با طیف
که پیش از این جزء اصطلاح سبز بودند، اصطلاح رنگژی  eeGGuهای بایست برای تعریف طیفسپس می

براین همان مشکل و معضل زبان ژاپنی در مورد اصطلاحات سبز و آبی هم به زبان شد. بناجدیدی ابداع می
 .(40)تصویر شدفارسی افزوده می

 
 
 
 
 
 
 

 (نگارنده) های سبز و آبی و بنفش در زبان فارسیمسیر جایگزین فرضی دوم برای تفکیک طیف – 40تصویر 
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های سژبز و گونه ادامه یافت که طیفاینبنابراین مسیر تکامل اصطلاحات رنگی اصلی در زبان فارسی 
نشینی کرده و طیف رنگی جدیژدی عقب eeGGu   +neerGهای بنفش از دو سوی مخالف به سمت کانون

 (.44)تصویر مطابقت دارد TrnGگیرد که با کانون رنگی ها به نام آبی شکل میدر میان آن
 
 
 
 
 

 
 (نگارنده)سبز و آبی و بنفش در زبان فارسی طی شده است. های مسیر تکاملی که برای تفکیک طیف – 44تصویر 

ای جامژد، کی یکی از شروط اصلی بژودن یژک اصژطلاح رنگژی ایژن اسژت کژه کلمژه-از نظر برلین
انژد، نژه گونهغیرمشتق و غیرمنتسب به پدیده دیگری باشد. همانند سپید، سیاه، سژرخ، سژبز و زرد کژه ایژن

ی و نیلی و طلایی که به ترتیب منتسب به قهوه و نارنج و خاکستر و نیل ای و نارنجی و خاکسترهمچون قهوه
و طلا هستند. اصطلاح رنگی بنفش واجد این شرط هست و منتسب به هیچ پدیده دیگری نیست و نام خود 
را از چیزی وام نگرفته است. برعکس آن واژۀ آبی از آنجا که در یک فرآیند غیرطبیعی و در شژرایط بحژران و 

برخورد با دانش غرب و از سر اضطرار ترجمه منابع غربی شکل گرفته اسژت، اصژطلاحی اسژت کژه شوک 
 معنای جامد و مستقلی ندارد و مفهوم خود را از انتساب به آب یافته است.

 گیرینتیجه

فردوسی آغاز گشت اما در میانه راه ناگزیر  شهناهه پهوهش حاضر با هدف بازشناسی معنای رنگ بنفش در 
ورود به مباحثی بنیادین در زبان فارسی شد که سعی گشت حدی که از موضوع اصلی فاصله نگیژریم بژه از 
دهژد همژان رابطژه و منطقژی کژه در اسژتفاده از های تحقیژق نشژان میها پرداخته شود. مروری بر یافتژهآن

سژتفاده از های آبژی در ادبیژات قژدیم فارسژی حژاکم اسژت، بژرای ااصطلاح رنگی سبز در توصیف پدیده
گونه که توصیف حافظ از رنگ سبز آسمان ارتباطی با سبز در کند. هماناصطلاح رنگی بنفش نیز صدق می

فردوسژی لزومژاً همژان بنفشژی کژه  شاهناهه زبان انگلیسی و فارسی امروزی ندارد، مراد از رنگ بنفش در 
هایی از آبی تیره اسژت کژه امل طیفشناسیم نیست، بلکه شعنوان معادت بنفش در زبان فارسی میامروزه به

آبژی »عنژوان مشژهورترین رنژگ ایرانژی عنوان لاجوردی و نیلژی، و در جهژان معاصژر بژهدر زبان فارسی به
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دار و های لعژابشود و در سرتاسر تاری  هنر و معماری ایران از کاشژییا آبی ایرانی شناخته می 209«پارسی
ا مسجد کبود تبریز و دیگر مساجد دورۀ اسژلامی بژه شژکل درفش شاهین هخامنشی در شوش و پاسارگاد ت

 فراوان مورد استفاده قرار گرفته است.
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